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شهرآرا ابعاد تازه آسیب فعالیت های خیرخواهانه را بررسی می کند

تاریک خانه فھرست  مددجویان خیریه ھا

این عمر طی نمودیم اندر امیدواری
گزارش شهرآرا از روند کاهشی گرایش جوانان به تحصیلات دانشگاهی حکایت دارد 

فرزانه شهامت

   f.shahamat@shahraranews.i

 روایتـی تلـخ و واقعـی اسـت کـه بـرای کـم شـمار بـودن آن صرفـا 

وز
ش ر

زار
می تـوان امیدوار بـود:«مددجویی فـوت کرده بود. بـرای کارهای گ

کفـن و دفن رفتیـم خانه اش. دیدیم یـک اتاق دو و نیم در سـه، پر 

از مـواد غذایـی دارد. خیریه هـا سـامانه واحـدی ندارنـد. معلـوم 

نیسـت چه کسـی دارد به کدام مددجو کمک می کند. این بلبشـو 

باعث تضییع کمک ها می شود. سازمان های مردم نهاد ی داریم 

کـه مددجو با تیبا و پرشـیا مـی رود دم در مرکز ترمز می زند و بسـته معیشـتی اش را می گیرد.

پیداسـت مدت هاسـت کـه شناسـایی مجـدد انجـام نداده انـد. فرایندهـای مدیریتـی در 

۹۰ درصـد خیریه هـا اجـرا نمی شـود. ایـن جنس حرف هـا را بگویی جـواب می دهنـد: ول کن 

آقـا! کار بایـد بـرای خدا باشـد.»این ها صحبت های یکی از پژوهشـگرانی اسـت کـه رزومه ای 

مفصـل در مدیریـت خیریه هـای شـهرمان دارد. از انتشـار ایـن گـزارش بـا عنـوان «خطـای 

خیرخواهانـه، فقـر می آفرینـد» شـصت و چند روز می گـذرد. در همین ارتبـاط گفت وگوی ما 

کـه بـا یکـی از مدیـران دولتی اسـتان -کـه یکـی از مراجـع صـدور مجوز مؤسسـات بـا رویکرد 

خیّرانه اسـت- به سؤال و جواب های صریحی منجر می شود که ابعاد تازه ای از این نابسامانی 

را نشان می دهد.

راست می گویند
شائبه مطرح شده درباره فقدان بانک اطلاعاتی 

جامـع از مددجویـان مؤسسـات خیریـه را کـه بـا 

معاون مشـارکت های مردمی و اشتغال اداره کل 

بهزیسـتی خراسـان رضوی در میان می گذاریم،

بی مقاومت و انکار پاسخ می دهد: بله، درست است.

حمیـده محـدث در گفت و گـو بـا شـهرآرا، نبـود 

سـاز و کار بـرای بـه اشـتراک گذاشـتن بانـک 

اطلاعاتـی مؤسسـات خیریـه را آسـیبی جـدی 

توصیـف می کنـد و ادامـه می دهد: ما هـم به این 

آسـیب رسـیده ایم. در دریافت خدمات از سـوی 

برخـی مددجویـان، هم پوشـانی وجـود دارد. در 

نتیجه شـاید یـک مددجو از ۱۰ جـا خدمت بگیرد 

و دیگری که نیازمند هم هسـت از هیچ جا کمکی 

دریافـت نکند.

او اضافـه می کنـد: مـا دربـاره ایـن مشـکل جدی 

کـه مدت هاسـت شناسـایی اش کرده ایـم، بارها 

در جلسات اسـتانداری خراسان رضوی صحبت 

کرده ایم. موضوع مهمی اسـت؛ به ویـژه از زمانی 

کـه کرونـا شروع شـد و این مؤسسـات بـه موضوع 

ورود کردند و ویژه تـر در پیک پنجم کرونا که حجم 

خدمـات و کمک ها به مددجویان به اوج رسـید و 

از ارائه انواع خدمات و سـبدهای معیشتی گرفته 

تـا توزیع غذای گرم روزانه را شـامل شـد.

سامانه جامع متولی ندارد
ایـن مقـام مسـئول نیازها در ایـن حـوزه را در یک 

جملـه خلاصـه می کند: مـا سـامانه ای واحد لازم 

داریـم که همه مؤسسـات خیریه را تحت پوشـش 

قرار دهد. هم فلان سازمان مردم نهاد که از وزارت 

کشـور مجـوز گرفتـه اسـت، هـم فـلان مؤسسـه 

خیریه ای که از بهزیسـتی مجوز دارد، همین طور 

فـلان مرکـز نیکـوکاری. هرچنـد کمیتـه امـداد،

طبـق قانون، اجازه صـدور مجوز مؤسسـه خیریه 

نـدارد امـا مراکـز نیکـوکاری ای دارد که بـه نوعی 

شـبیه مؤسسـات خیریـه عمـل و بـه مددجوهـا 

کمـک می کنند.

چـرا بـا وجـود شناسـایی ایـن آسـیب و آگاهـی از 

کمک هـای مردمی و یارانه هـای دولتی که بعضا 

بـه نیازمنـد واقعـی نمی رسـد، راه حـل جامعـی 

اندیشـیده نشـده اسـت؟ معاون مشـارکت های 

مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 

پاسـخ می دهد: راهکارهایی عنوان و بارها سعی 

شـده اسـت ایـن مشـکل حل شـود امـا همچنان 

مسئله اصلی ای که وجود سـامانه واحد است، به 

دلیل فقدان متولی، برنامه ریزی و طراحی نشده 

اسـت. نتیجـه اینکـه همه ما اعـم از اسـتانداری،

بهزیسـتی و کمیتـه امـداد در جریان این آسـیب 

هستیم و هیچ کس هم نتوانسته است این مسئله 

را سامان دهی کند.

نبود بانکی جامع از افراد نیازمند دریافت خدمات،

بـه خیریه ها و مـوازی کاری دسـتگاه های صدور 

مجـوز خلاصـه نمی شـود. ایـن ماجرا ابعـاد ملی 

دارد و بـا آمـدن کرونـا، بیـش از هـر زمـان دیگری 

رخ نشـان داده اسـت بـه موضـوع یادشـده در 

اظهـار نظـر کارشناسـی مرکـز پژوهش هـای 

مجلس شـورای اسـلامی درباره طـرح «هدفمند 

کـردن حمایت هـای معیشـتی از طریـق اصلاح 

سـازوکارهای شناسـایی مشـمولان حمایت» به 

تاریخ اول شـهریور امسال نیز اشـاره شده است.

ابعاد یک آسیب
۲۷۰خیریه، این تازه ترین آماری اسـت که معاون 

مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی 

خراسـان رضوی از مؤسسـات خیریـه فعـال در 

خراسان رضوی دارد، مؤسساتی که تحت پوشش 

بهزیسـتی هسـتند و بـه گفتـه محـدث، آمارها در 

شـش ماهه نخسـت امسـال، حکایـت از افزایش 

اعتماد خیران و رشـد کمک هـای مردمی دارد. او 

میزان این رشـد نسبت به مدت مشـابه پارسال را 

۱۷درصد بیـان می کند و به عنـوان نمونه، میزان 

کمک های مردمی در شـش ماه نخسـت امسال 

بـه مراکز غیردولتـی بهزیسـتی اسـتان را بالغ بر 

۵۰ میلیارد تومان بیان می کند. رشدی که در کنار 

رضایت بخش بودن آن، اهمیت کاهش شائبه ها 

درباره نحوه شناسـایی و تخصیـص به نیازمندان 

واقعـی را دوچندان می کند.

بررسـی های مـا نشـان می دهـد نبـود سـامانه 

واحـد بـرای رصـد مددجویـان تحـت پوشـش،

های آن در  نه  آنقـدر فراگیـر اسـت کـه نشـا

عملکـرد یکایـک دسـتگاه های صادرکننـده 

مجـوز نیز مشـاهده می شـود. به عنـوان نمونه،

صحبت های محمدرضا رمضانیان، دانشجوی 

دکـتری مدیریـت فرهنگـی و پژوهشـگر، را بـه 

یـاد می آوریـم کـه سربسـته گفتـه بـود: یکـی از 

دسـتگاه های متولـی صـدور مجـوز و نظـارت 

بـر خیریه هـا سـامانه ای به اسـم «اشـاره» دارد.

از ۲۵۰ خیریه زیرنظـرش فقـط ۷۰ مـورد از ایـن 

سامانه استفاده می کنند. از بقیه هیچ اطلاعاتی 

نیسـت. بانک اطلاعاتی دستگاه های حمایت 

از مددجوهـا هـم در دسـترس یکدیگر نیسـت.

معاون مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل 

بهزیسـتی اسـتان از تلاشی بی فایده برای رفع 

ایـن مشـکل، دسـت کم در خیریه هـای تحـت 

پوشـش بهزیسـتی، این طور می گویـد: به همه 

خیریه هـای زیرپوششـمان نـام کاربـری و رمـز 

ایـم تـا اطلاعـات مددجویانشـان  ورود داده 

را در سـامانه ارمغـان (مربـوط بـه سـازمان 

بهزیسـتی کشـور) ثبـت کننـد. این راهـکار هم 

ایـراد بزرگی دارد.

او ادامه می دهد: مؤسسات خیریه تحت پوشش 

بهزیسـتی در واقـع بایـد فقـط بـه مددجویـان 

بهزیستی خدمات بدهند اما ما برای اینکه افراد 

محـروم از پوشـش نهادهای حمایتـی بتوانند از 

طریـق خیریه ها خدمتی دریافـت کنند، در این 

قضیـه به خیریه ها سـخت نمی گیریم.

بـه گفتـه وی ایـن تسـاهل کـه شـاید در شرایـط 

کرونایی فعلی و حجم خانواده های آسـیب دیده 

اقتصادی ناگزیر هم باشـد، مسئله دیگری به بار 

آورده است. مددجویان خیریه ها که کد ملی شان 

به عنوان عضو رسمی خانواده بهزیستی شناسایی 

نشـده باشـد، امکان ثبت نام و مشخصاتشان در 

سـامانه ارمغـان نیـز وجـود نـدارد و به این ترتیب 

تاریک خانـه فهرسـت مددجویـان خیریه هـا بـه 

قوت خود باقـی می ماند.

پس لرزه های ماجرا
نبود بانک اطلاعاتی شفاف و جامع از مددجویان 

خیریه هـا و دسـتگاه های حمایتـی خطایـی 

اسـت که تاکنـون بـا بهانه هایی از قبیـل ترس از 

بی اعتـماد شـدن مردم بـه خیریه هـا با صراحت 

بیان نشده است و به گواه کارشناسان این حوزه،

عـزم جـدی بـرای حل ایـن آسـیب هم مشـاهده 

نمی شـود. ماجرا فقط بر سر هرز رفتن بخشی از 

یارانه هـای دولتی و کمک های خیران نیسـت.

در کنـار همه نقـاط قوت کارهایی که بـا نیت خیر 

و انگیزه هـای انسان دوسـتانه انجام می شـود،

می تـوان بـا قـدری باریک بینـی پس لرزه هـای 

این مشـکل و سـایر خطاهای خیرانـه را در میان 

گروهـی از مددجویـان مشـاهده کـرد. افـول 

فرهنـگ کار و تمایـل به نمایش فقـر، یکی از این 

آسیب هاسـت کـه فعـالان اجتماعـی در مناطق 

کم برخوردار بـه آن اذعان دارند.

حمیدرضـا شیخ الاسـلامی، پژوهشـگر، آسـیب 

عملکـرد مؤسسـات و مراکـز بـا فعالیت هـای 

خیرخواهانه را فراتر از شفاف نبودن بانک های 

اطلاعاتـی مددجویانشـان می دانـد. او هـدف 

از همـه ایـن هزینه کردهـا و تلاش هـا را کاهـش 

محرومیت و ریشـه کن شـدن فقر بیـان می کند و 

در عین حال می گوید: اگر آسـیب های عملکرد 

این مؤسسـات و مراکز درمان نشـود، هر قدر هم 

کـه تعـداد خیریه هـا بیشـتر شـود و کمک هـای 

مردمی افزایش پیدا کند، باز هم بی فایده است 

و تعداد کسـانی که آن ها را «محـروم» می خوانیم 

بیشـتر و بیشـتر خواهد شد.

مصطفی توفیقی

 گلـه می کنـد کـه «این همـه درس خواندیم آخرش که چـه؟ با فوق لیسـانس مکانیـک افتاده ام 

بـه مسافرکشـی. راننـده تاکسـی اینترنتـی بـودن کـه ۲۰ سـال درس خوانـدن و شـاگرد اول 

شـدن دانشـگاه و پایان نامـه لازم نداشـت». خانـم صندلـی عقب توی آینـه جلو نـگاه می کند 

و حـرف راننـده جـوان را این طـور تأییـد می کنـد:«اگـر بـه جـای ایـن همـه سـال درس خواندن 

کنـار خیابـان آدامـس می فروختیـم الان نـه شـما مسـافرکش بـودی نـه مـا بـدون ماشـین.» و 

آقـای میان سـالی کـه روی صندلی کنار راننده نشسـته اسـت ادامـه می دهد:«هرکـس زودتر 

وارد بـازار شـد، زندگـی اش را زودتـر جمع و جـور کـرد». آقـای میان سـال صندلی کنـار راننده،

دکـتری تاریـخ دارد و ایـن گفت وگـو نه شروع یـک گزارش، بلکـه نگاه بخـش بزرگـی از جامعه 

شـهری مشـهد اسـت؛ جامعه ای که شـما نیـز گفت وگوهـای مشـابهش را درباره «عمـری که بر 

سر درس و مشـق رفت» بسـیار شـنیده اید.

از صف های طولانی تا صندلی های خالی
درسـت یـا غلـط، ایـن «صـدای شـهروندان» از 

جملـه آن حرف هایـی هـم نیسـت کـه در سـطح 

حرف هـای گـذرای کوچه بـازاری باقـی بمانـد.

کافـی اسـت به آمـار «مشـتاقان تـازه دانشـگاه»

نگاهـی بیندازیـم. نه تنهـا دیگر نشـانی از صف 

طولانـی ثبت نام کنکور و دانسـتن نتیجه قبولی 

و صـف ثبت نـام دانشـگاه ها نیسـت، بلکـه آمـار 

ثبت نام کننـدگان دانشـگاه ها هم بسـیار تغییر 

کرده است؛ از اینکه ۵۰ درصد قبول شدگان آزمون 

سراسری بـه کلـی قید انتخـاب رشـته را می زنند 

و عطـای دانشـگاه را بـه لقـای آن می بخشـند،

تـا کاهـش دو میلیون نفـری داوطلبـان ورود بـه 

دانشـگاه ها طـی کمـتر از یـک دهـه، تا رسـیدن 

متقاضیان آزمون کارشناسـی ارشـد به کمترین 

تعـداد خود در سـال های اخیـر و البته در کمال 

شـگفتی خالی ماندن بسـیاری از صندلی های 

مقطـع ارشـد و دکـتری و هشـدار کارشناسـان 

ایرانـی دربـاره خالـی مانـدن صندلـی برخی از 

رشـته های مهـم مقطـع دکـتری کـه تحصیل در 

آن ها آینده سـاز جامعه اسـت. در این گزارش به 

سراغ شـهروندان و کارشناسان رفته ایم و درباره 

دلایـل کم رغبتـی بـه دانشـگاه ها کـه می تواند 

زمینه سـاز خالی شـدن تدریجـی حرفه هـا و 

پسـت ها از متخصصان جوان دانشـگاهی شود 

گفت وگـو کرده ایم.

تغيير اولویت ها یا برآورده نشدن انتظارات؟
مقابـل در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا برخـی 

جوانـان در حـال عبـور از ایـن محل دربـاره تأثیر 

تحصیـلات دانشـگاهی بـر رونـد زندگی شـان 

گفت وگـو می کنیـم. پاسـخ ها بسـیار متفـاوت 

از چیـزی اسـت کـه مثـلا ده پانـزده سـال پیـش 

از دانشـگاهیان می شـنیدیم. از بیسـت و پنج 

نفـر از عابـران کـوی دانشـگاه در این باره سـؤال 

می کنیـم. به جـز یـک نفـر، همگـی اتفـاق نظـر 

دارنـد کـه تحصیـلات آن هـا تأثیـر اساسـی در 

بهبـود اقتصادی زندگی کنونی شـان نـدارد، اما 

بیش از نیمی از آن ها معتقد بودند که تحصیلات 

دانشگاهی سطح اجتماعی زندگی شان را بالاتر 

برده اسـت. با این حال بیشـتر پاسـخ دهندگان 

ایـن گـزارش می گوینـد کـه ارتقـای اجتماعی به 

عقب ماندگـی اقتصادی ناشـی از صرف عمر در 

دانشـگاه «نمـی ارزد» و ایـن عقب ماندگی مالی 

را «جـبران نمی کنـد». جامعـه گفت وگـوی مـا 

اگرچـه مختصر به ۲۵ نفر از عابران اسـت، به نظر 

نمی رسـد پاسخ جامعه گسـترده دانشگاهی نیز 

متفـاوت از آن باشـد. اگرچـه پایـش اجتماعـی 

مسـتقلی دانشـگاه گریزی و یـأس از تحصیـلات 

دانشـگاهی را نشـان نـداده اسـت، با این حـال 

رویدادهـای پیاپـی در حـوزه دانشـگاه دربـاره 

دور شـدن جامعه جوان از شـوق ادامـه تحصیل 

هشـدار می دهند.

قهر جوانان با کنکور سراسری؟
از جمله در انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۰ در 

شرایطـی که در این آزمون یـک میلیون و ۸۲ هزار 

و ۹۰۰ داوطلـب مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده 

بودنـد، تنها ۵۲۳ هـزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشـته 

کردنـد. سـال گذشـته نیـز از تعـداد کل افـرادی 

کـه مجاز بـه انتخاب رشـته بودنـد، تنهـا نیمی از 

آن ها اقدام به انتخاب رشـته کرده بودند. سکوت 

و سـکون معناداری که ابراهیـم صالحی عمران،

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، آن را چنین 

تعبیر می کند:« مهارت محور نبودن دانشـگاه ها 

سردرگمـی داوطلبـان مجاز کنکـور سراسری در 

انتخاب رشـته و اتلاف سرمایه های انسـانی را به 

دنبـال دارد.» وی ادامـه می دهـد:« اگـر در نظام 

آموزشـی کشـور هدایت به سـمت مهارت آموزی 

انجام شود، کنکوری ها با برنامه ریزی هدف خود 

را شناسـایی و آن را دنبال می کنند.»

علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های 

بـاره معتقـد اسـت: این  غیرانتفاعـی، نیـز در 

«سلسـله عوامـل پیچیده مـادی و معنـوی در 

انتخاب نکردن رشـته از سوی داوطلبان مجاز 

کنکور، مؤثر است و وجود رشته و گرایش های 

بـدون کنکـور در مقطـع کارشناسـی غیـر از 

ها و وجـود  ه  مجموعـه پزشـکی در دانشـگا

ظرفیـت بسـیار محـدود در پذیـرش دانشـجو 

ینـد  یـن فرا های دولتـی در ا   ه نشـگا در دا

دخالت دارد». عباس گوهری، مدیر کل اسـبق 

برنامه ریـزی درسـی آموزشـی دانشـگاه آزاد 

اسـلامی، دربـاره اسـتقبال پاییـن داوطلبـان 

«رویکـرد اصلـی در  ز تأکیـد می کنـد: مجـا

دانشـگاه ها آمـوزش تئوری سرفصل هاسـت و 

به دلیـل متناسـب نبـودن با رفـع نیازهای روز 

جامعه و نداشـتن کارایی لازم برای اشـتغال و 

کارآفرینی دانشجویان از موانع اصلی انتخاب 

رشـته توسـط داوطلبـان مجـاز کنکـور در دهه 

۹۰ است». ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی 

دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران، نیـز می گوید:

« علـت کاهـش تمایـل ۵۲ درصـد از داوطلبان 

مجـاز کنکـور ایـن تفکـر اسـت کـه موفقیـت در 

ازدواج، اشـتغال و غیـره بـه دانشـگاه ختـم 

نمی شـود و ورود بـه دانشـگاه ها نیـز علمی به 

آموخته هـای دانشـجویان اضافـه نمی کنـد.»

افت شدید متقاضیان کارشناسی ارشد
اوضـاع در تحصیـلات تکمیلی هـم چندان بهتر 

نیست. بررسی دوره های اخیر پذیرش دانشجو 

در مقطـع کارشناسـی ارشـد نشـان می دهد که 

آزمون سال ۱۴۰۰ با پایین ترین میزان استقبال 

از کنکـور کارشناسـی ارشـد طـی هفـت سـال 

گذشـته روبـه رو بـوده اسـت. سـازمان سـنجش 

آموزش کشـور در حالی تعداد ثبت نام کنندگان 

نهایـی کنکـور کارشناسـی ارشـد سـال آینـده را 

۴۰۹ و ۷۸۴ هـزار نفـر اعـلام کـرد کـه در آزمـون 

سـال ۹۹ بیـش از ۶۰۰ هـزار داوطلـب ثبت نـام 

کردنـد. پیـش از ایـن، ابراهیـم خدایـی، رئیـس 

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، در گفت و گـو 

بـا ایرنـا اعـلام کـرده بـود: وقتـی ورودی کنکـور 

کارشناسـی کاهـش می یابـد ۲ سـال بعـد بایـد 

انتظار کاهش تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی 

ارشـد را داشـته باشـیم. وی البتـه دلیـل دیگـر 

کاهـش اسـتقبال از کنکـور را کـه شـاید نیـاز بـه 

تحقیـق بیشـتر داشـته باشـد، مسـئله اشـتغال 

دانسـت و تأکیـد کرد که وقتـی افراد متناسـب با 

مقطـع تحصیلی شـغل مناسـبی پیـدا می کنند 

شـاید تحصیل در مقطع بعـدی را ادامه ندهند.

 ،خالی ماندن ظرفیت تخصص های پزشــکی
واقعیت یا شایعه؟

از طرف دیگـر چندی قبـل خالی ماندن ظرفیت 

دانشگاه در تخصص های پزشکی به تیتر رسانه ها 

تبدیل شـد. خبری که نخستین بار از توئیت علی 

جعفریان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به 

رسانه ها رسید:«خالی ماندن بیش از ۶۵۰ ظرفیت 

تخصصـی پزشـکی حتـی در رشـته هایی ماننـد 

قلـب و اورولـوژی، بیـش از گـروه پزشـکی، بایـد 

برای مسـئولان زنـگ خطر را به صـدا در آورد. این 

همان آزمونی است که برای قبولی در هررشته ای 

سؤال خرید و فروش می شد». جعفریان در ادامه 

نوشـته بود: مشـغولیت ذهنی به مهاجرت بسیار 

بدتر از خود مهاجرت اسـت، چون باعث می شود 

افراد انگیزه کار و فعالیت نداشـته باشـند؛ نوعی 

روزمرگی کسـل کننده و عذاب آور، با فکر دائمی 

گیـر افتادن و تمایل بـه فرار از محیـط. حاکمیت 

بایـد شرایـط را تغییـر دهد، اگـر قرار اسـت ایران 

روی پیشرفـت همه جانبه را ببیند. من که در سـه 

مقطع پزشـکی عمومی، تخصص و هیئت علمی 

امـکان مهاجرت را بـدون هرگونه سـهمیه و رانت 

داشـتم و بـا افتخـار زندگـی در ایـران را انتخـاب 

کـردم و پشـیمان هـم نیسـتم، اکنون برای نسـل 

جوان بـه سـختی می توانـم دلیل ایـن تصمیم را 

توجیـه کنـم، چه رسـد بـه آنان کـه می خواسـتند 

و نشـد.» خـبری کـه البته بـه ایـن ترتیـب از طرف 

مرکز سـنجش آموزش پزشـکی وزارت بهداشـت 

تکذیـب شـد:«بـه اطـلاع همـه شرکت کنندگان 

در چهل و هشـتمین دوره آزمون پذیرش دستیار 

تخصصـی می رسـاند پـس از اعلام نتایـج نهایی 

آزمـون، در شـبکه های مجـازی جدولـی توسـط 

بعضی از مؤسسـات آموزشی به اشـتباه به عنوان 

ظرفیت های تکمیل نشـده رشته محل های این 

دوره منتشر شـده اسـت که اطلاعـات موجود در 

ایـن جـدول صحیـح نیسـت و مـورد تأییـد مرکـز 

سـنجش آموزش پزشکی نیسـت. به عنوان مثال 

در این دوره همه ظرفیت ها در رشته بیماری های 

قلـب و عروق تکمیل شـده اسـت و ظرفیت خالی 

وجود ندارد.»

«اشتغال»، خواسته ای مهم تر از «تحصیل»
مرتضـی مردیها، عضو هیئت علمی گروه فلسـفه 

دانشـگاه علامـه طباطبایـی، در مقالـه ای بـا 

عنوان «آسیب شناسـی آزمون ورودی دانشگاه»

به تحلیل شرایط پیش آمـده در حوزه تحصیلات 

تکمیلی می پردازد و می نویسد:«تردیدی نیست 

که شغل مهم ترین خواسته انسان پس از امنیت 

در سراسر جهـان امـروز اسـت و ایـن، بیـکاری را 

بـه بزرگ تریـن معضـل کشـورهای جهـان امروز 

اعم از توسـعه یافته و در حال توسعه تبدیل کرده 

اسـت. اما ارزش شـغل و بحران بیکاری مسـتقل 

از رونـد رو به رشـد سـطح آموزش اسـت.» اسـتاد 

دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان می کند:

«از اوایل دهـه پنجاه که تعـداد فارغ التحصیلان 

دبیرسـتان ها بـه سرعـت از ظرفیت دانشـگاه ها 

پیشی گرفت، پدیده ای به عنوان «پشت کنکوری»

بـه عنـوان معضلـی اجتماعـی و حتـی سیاسـی 

مطرح شـد. تصور غالب این بود که دولت موظف 

اسـت شـغل یا ادامه تحصیل دیپلمه هـا را تکفل 

کنـد و اگـر تعـداد زیـادی از دانش آموختـگان 

دبیرسـتان ها نه در دانشـگاه پذیرفته می شـوند 

و نه امکان اشـتغال بـه صورت اسـتخدام دولتی 

در فضاهـای کارمنـدی را دارنـد، ایـن حاصـل 

نوعـی توطئه برای اضمحـلال نیروهای جوان یا 

دسـت کم نشـان کژکارکرد نظام دیوان سالاری 

کشـور اسـت.» مردیها بیـان می کنـد:«البته این 

تصـور به دو دلیل اشـتباه بـود: یکـی اینکه لازمه 

لاینفـک توسـعه مواجهه با اموری چـون بیکاری 

دانش آموختـگان اسـت؛ چیـزی کـه در عمـوم 

کشـورهای درحال توسـعه یا حتی توسـعه یافته 

قابـل مشـاهده اسـت و یـک نظـام سیاسـی بـا 

حسن نیت و یک دیوان سالاری سامان یافته هم 

قادر به حل این مشکل نیست؛ دوم اینکه دریافت 

عامـه از پدیـده پشـت کنکوری دچـار درجاتی از 

آمـاس و توهم اسـت. درصد زیـادی از ایـن افراد 

اگـر کنکـور هم حـذف و از آنان خواسـته شـود که 

بـدون هیـچ مانعـی در کلاس هـای درس حاضر 

شـوند، به دلیـل بی بهرگی از علاقه یا اسـتعداد،

و نـوع تحصیـلات نسـبتا دشـوار دانشـگاهی، از 

ایـن پیشـنهاد اسـتقبال نخواهند کرد.»

آنچه از گفته های مردم، کارشناسان و مسئولان 

دربـاره رونـد کاهشـی اسـتقبال از تحصیل در 

دانشگاه ها بر می آید اگر چه از یک سو نگاه ها 

را به سـمت آسیب شناسی این رفتار اجتماعی 

و دلایل آن مانند بی کاری، مسـائل اقتصادی،

مهاجـرت و... سـوق می دهـد، از طـرف دیگـر 

ایـن سـؤال تـازه را نیـز ایجـاد می کنـد کـه آیـا 

واقعـا ایـن رونـد کاهشـی را بایـد یـک «آسـیب»

گرایـی اجتماعـی و  دانسـت یـا نوعـی واقع 

مصـداق ایـن مثـل کـه «عـدو شـود سـبب خیر 

اگـر خـدا خواهد»؟
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